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ضعیف‌تــر بود ولــی این تیم بــا فعالیت و حــرارت زیادی که 
ابراز داشته توانسته است خود را از ردیف تیم‌های درجه‌ دوم 
بیــرون آورده و آنقــدر مرتــب و خــوب بــازی کنــد کــه بــه پای 
مسابقه نهایی تیم‌های درجه اول برسد. بازی نهایی این تیم 
نشــان داد که افراد آن چقدر به بــازی فوتبال و زحمات مربی 
خود ارزش قائل می‌شوند و حقیقتاً در خور مقامی هستند که 
به دســت آورده‌اند.« روز 30 بهمن مــاه 1329 وقتی که نایب 
‌رئیــس کمیته ملی المپیک اســامی بازیکنان تیــم ملی ایران 
بــرای اعزام به بازی‌های آســیایی دهلی‌نــو 1951 را خواند نام 
حسین فکری نیز در میان شانزده چهره برگزیده فوتبال ایران 
و در پســت بَک‌ها بود. او بعد از خداحافظی از ورزش در دهه 
ســی، بــه عنــوان دبیــر کانــون باشــگاه‌ها انتخاب شــد. همان 
کانونــی کــه بانــدی علیــه خســروانی مالــک باشــگاه تــاج راه 

انداخت.
بعــد از شکســت فاجعه‌بار تیــم ملی فوتبال ایــران به رهبری 
ژوزف مســاروش مجــاری که با دو شکســت پــرگل 5-صفر از 
کره‌جنوبــی و 4-صفر از رژیم اشــغالگر در بازی‌های آســیایی 
1958 از گروهــش حذف و بدترین نتایــج تاریخ فوتبال ایران 
را کســب کــرده بود حســین ســرودی رئیس وقت فدراســیون 
فوتبــال ایــران کــه خود او نیــز در بانــد »دارایــی و تهران‌جوان 
علیــه تــاج« بود را بر آن داشــت که حســین فکــری را با هدف 

جوانگرایی به مربیگری تیم ملی ایران بگمارد.
 فکری در سال 1341 هدایت تیم ملی را به 

دســت گرفــت و در اولیــن قــدم، سیســتم 5
MW این تیم را تبدیل به 2-4-4 کرد. تیم 
المپیــک  مقدماتــی  در  فکــری  درخشــان 
توکیو هنگامی که هندوســتان پــر ادعا را در 
دو دیدار رفت و برگشت با مجموع شش گل زده و پاکستان و 
عــراق چغــر را بــا 4 گل ‌زده شکســت داد و از ســد ســریلانکا و 
لبنان نیز گذشــته و به توکیو راه یافت، تبدیل به محبوب‌ترین 
تیــم آن دوران شــد. بایــد آخریــن بــازی ایــن تیــم در روز ۳۰ 
خــرداد ۱۳۴۳ و در اوج گرمــا و هــوای دم‌ کــرده کلکتــه را در 
ســاعت یــک و نیــم ظهــر بــه یــاد‌ آوری کــه آقــا فکــری برای 
جلوگیــری از گرمازدگی بازیکنان، تیمش را با لباس یکدســت 
ســپید به میدان فرســتاد و نادر لطیفی را مأمــور مهار کاپیتان 
هند به عنوان محور حملات هند کرد. تیمی که هندوســتان را 
با ســه گل شکســت داد و از دشــوارترین مانع در راه صعود به 
المپیــک ۱۹۶۴ گذشــت اکنون بــا اســتقبال هــزاران ایرانی در 
فــرودگاه مهرآبــاد مواجــه شــده بــود کــه ســتاره‌های خــود را 
قلمــدوش کــرده و بــا افتخــار تــا در خانه‌شــان می‌رســاندند. 
شعاری که آن شب مردم تهران برای صعود تیم به المپیک 
می‌دادنــد یــک عمــر در خاطــرات ورزشــکاران ایرانــی مانــد 
»فکری ســرت ســامت، ایــران پیــروز درآمــد«. آن روز مردم 
تهــران آقا فکــری را نیز از میــدان ژاله تــا در منزلش بر دوش 
از  تیــم  بازگشــت  روز  همــان  فکــری  آقــا  همســر  گرفتنــد. 
هندوســتان، فارغ شــد که ثمره آن یک دوقلــوی دلپذیر بود و 
اسم‌شــان با الهام از شــعار ایران پیــروز درآمد، ایــران و پیروز 
گذاشــته شــد. کیهان‌ورزشی در شــماره 13 تیر ماه 1343 خود 
دربــاره این اســتقبال نوشــت: »کاروان ابتدا به ســوی باشــگاه 
تهران‌جوان رفت چراکه جلوی باشــگاه تهران‌جوان یک طاق 

‌نصرت بزرگ بر پا کرده بودند و بزرگان محل اســپند بر آتش 
ریختند. سپس میدان ژاله را دور زدند و مقابل باشگاه دارایی، 
مســیر کاروان به پایان رســید. از این پس هجوم هواداران آغاز 
شد و هر گروه یکی از قهرمانان را بر دوش کشیدند و به محله 
خود بردند. بچه‌های چهارصد دســتگاه برای حسن حبیبی و 
منصــور امیرآصفــی طــاق ‌نصــرت بســته بودنــد و بچه‌هــای 
خیابــان نصر برای نــادر لطیفی چند گوســفند قربانی کردند. 
خیابــان عین‌الدوله تمامــاً چراغانی بود و بــرای فکری مربی 
تیم گوســفند قربانی کردند و او را تا محله بر دوش کشــیدند و 
در حیاط منزلش قدح‌های شــربت ســاختند. هر گوشــه شــهر 

غوغا و جشنی برپا بود و تا سحرگاه ادامه داشت.«
 دو ســال بعــد از ایــن شــادی همگانــی اما 

تفرقه آغاز شــد و پروسه برکناری آقا فکری 6
از تیــم ملــی کلیــد خــورد. روز شــانزدهم 
آغــاز  بــه  مانــده  مــاه  دو   1345 مهر‌مــاه 
بازی‌های آســیایی بانکــوک 1966 یک تیتر 
بزرگ در روی جلد کیهان ورزشــی می‌درخشید و حاکی از آن 
در  شــرکت  نامــزد  فوتبالیســت‌های  مجــار،  مربــی  کــه  بــود 
بازی‌های آسیایی را با اختیار تام انتخاب کرد. در شرح مطلب 
نوشــته شــده بود: »ســوچ مربی مجاری با نظر فدراسیون نام 
25 بازیکــن نامــزد ورود به تیــم ملی را اعلام نمــوده تا نهایتاً 
شــانزده بازیکن نهایی برگزیده شوند و حسین فکری با حفظ 

سمت خود در تمرینات حضور خواهد داشت.«
حســین فکری که احســاس می‌کرد دور خورده است در پاسخ 
به این تصمیم فدراســیون طی مصاحبه‌ای با کیهان ورزشــی 
شماره 23 مهر‌ماه 1345 دلایل برکناری خود را چنین عنوان 
کرد: بعد از مراجعت از شــوروی به علــت گرفتاری زیاد، تنها 
یک مرتبه افتخار دیدار آقای حسین مبشر )رئیس فدراسیون 
فوتبــال ایــران( را در راهروهــای کاخ ورزش بــه همــراه آقــای 

صدقیانی داشتم.
ضمن عذرخواهی از قصور، خدمت‌شــان عرض کردم خوب 
بــود آقای صدقیانی در نوشته‌های‌شــان قدری جانب عدالت 
را رعایت می‌کردند تا قهرمانان پس از یک مســافرت طولانی 

اینچنین از نظر روحی کسل نمی‌شدند.
در ایــن میان آقای مبشــر که دید آقای صدقیانی برای ســؤال 
من جواب روشنی ندارند گفت: زمان آزادی است و هر که هر 
چــه می‌خواهد بگوید و بنویســد. بگذار همه مــردم بدانند که 
ما در چه شــرایطی زندگــی می‌کنیم و توقع مردم کمتر شــود 
که اگر چنانچه در بانکوک )بازی‌های آســیایی 1966( باختیم 

کسی معترض نباشد.
امــا من چون جــواب قانع‌کننــده‌ای ندیده بودم دوبــاره تکرار 
کــردم پس شــما ایــن اجــازه را به همــه اعضای فدراســیون و 
مربیــان داده‌ایــد که نواقــص و معایــب کار را بازگــو کنند؟ در 
پاســخ گفت: البته. شما هم آزادید هر چه می‌خواهید بگویید 
و بنویســید. اگــر خواننــدگان عزیــز کیهــان ورزشــی فرامــوش 
نکــرده باشــند عــده‌ای از باشــگاه‌ها معتــرض بودنــد کــه من 
چــون مدیر یــک باشــگاه هســتم، نمی‌توانم مربــی تیم ملی 
فوتبال باشــم. ســپس ایــن اعتراض‌ها بــالا گرفت تــا آنجا که 
به من تکلیف کردند یا مربی تیم ملی باشــم یا مدیر باشــگاه 
تهران‌جــوان. مــن روی خصوصیــات و نیــز حقوقی کــه از این 

راه بــه دســت می‌آوردم مربیگــری تیم ملــی را انتخاب کردم 
و مدیریت باشــگاه تهران‌جوان را به آقای عباس زرگر یکی از 
فوتبالیســت‌های قدیمی کــه مورد احترام همگان نیز هســت 
واگــذار نمــودم و رفتم. بدین شــکل بود که سیاســت باشــگاه 
تهران‌جوان در ورزش، با کار من در تیم ملی از هم جدا شــد. 
ایشان رفتند دنبال کار باشگاه تهران‌جوان و من هم به دنبال 
زندگی خــود. حال اگر مطلبــی در بولتن باشــگاه تهران‌جوان 
چاپ شــده که به گروهی برخورده و ناراحت شــده‌اند ایشــان 
بایــد علــت آن را در گفتــار و رفتار خود نســبت به آن باشــگاه 
جســت‌وجو کننــد نــه مــن حقیر که همیشــه ســعی داشــته‌ام 
احتــرام پیشکســوتی همگان را رعایت کنم. مــن با اینکه همه 
اختیــارات را بــه یک نفــر تفویض کنند ســخت مخالفم. البته 
منظــورم آقای ســوچ نیســت. هر کســی که می‌خواهد باشــد و 
بــه همین پایه طی چهار پنج ســال مربیگری‌ام با وجودی که 
بارها به من پیشنهاد شده که با اختیارات تام نفرات تیم ملی 
را انتخــاب کنم ایســتادگی کــردم و این کار را بــه این روش به 
عهده نگرفتم چون عقیده دارم در شرایطی که نه مسابقه‌ای 
هســت و نه تشــکیلات منســجمی و نه مــا با شهرســتان‌ها در 
تماس هســتیم صلاح نیســت که یــک نفر بی‌جهــت و بدون 
اســتفاده از امکانات موجود و نظریــات دیگر، خود را به نوعی 
لوس کند و بگوید این نظریات صحیح اســت و دیگران حقی 
ندارند اظهار عقیده کنند. به جز این، رفتار فدراســیون فوتبال 
در بــاب واگذاری اختیارات تام به یک نفر، در حالی که هیأت 
انتخــاب ‌کننده‌ای وجــود دارد و بدون اینکــه آن را قبلًا منحل 
اعلام کند نیز غیر قانونی اســت. پســندیده بود که فدراســیون 
فوتبال تعجیل نمی‌کرد و شیوه جدیدی را به وجود نمی‌آورد 
و حــس بی‌اعتمادی و ناامنــی را به من مربی تیم ملی دیکته 
نمی‌کــرد و بــدون اینکــه با هیــأت انتخاب‌کننــده صحبت و یا 
آنهــا را عزل کند بی‌هیچ منطقی دســت بــه کودتا نمی‌زد و با 
صادر نمودن یک اعلامیه، شــرایطی را به وجود نمی‌آورد که 
وقتی یک محصل دبیرستانی دلیل آن را از من بپرسد جوابی 

قانع‌کننده برای آن نداشته باشم. پس این حرف‌ها چیست؟ 
اگر کلاه ‌شــرعی اســت پس مردم را چرا معطل کرده‌ایم؟ اگر 
مربی قبلی بد عمل کرده یا اشــتباهی مرتکب شــده پس چرا 

پشت سر هم تشکر و امتنان کرده‌اید؟
پس با دلایل بالا نمی‌توان قبول کرد که ســوچ مربی مســتقل 
و بــااراده‌ای اســت و ســپردن تیــم مملکت، تنها به دســت او 
صحیح نیســت. مگر اینکه قبول داشــته باشیم فکری در این 
مســافرت قصــوری کرده و چیــزی گفته که بعداً آن ســخن را 
رنــدان، بــزرگ کرده‌اند و به مبشــر تحویــل داده‌اند. آن‌وقت 
جنــاب مبشــر هم بــرای مبــارزه با فکــری و کوبیــدن او -طی 
اعلامیــه‌ای- بــدون اینکــه هیــأت انتخاب‌کننــده را معــزول 
بــدارد اختیارات تــام را تفویض و بنده را خلــع نمودند. حالا 
اگــر بنده را خلــع می‌نمودند باز بد نبود کــه در پرتو توجهات 
ایشــان مــا نفســی بــه راحتی بکشــیم امــا ابــاغ نمودنــد که 
هفتــه‌ای ســه روز بــر ســر تمرینــات نیــز حاضــر شــویم. همه 
می‌داننــد که لیســت موجود )تیم ملی( چنــدان چیز عجیب 
و غریبــی نیســت چرا کــه باز همــان آقایان دعوت شــده‌اند و 
تنها چهــار تن خط خورده‌اند. ظاهــراً دو تن برای مندرجات 
در بولتن باشــگاه تهران‌جــوان و دو تن نیز بــرای رد گم‌ کنی. 
دوم اینکه تنها ســخنی که ما در ســفر به شــوروی زدیم و یک 
خــرده بــودار به نظر می‌رســید این بــود که به آقــای حاجیان 
)خزانــه‌دار فدراســیون( گفتــم: »آقاجــون مگر مبشــر جلوی 
مــن به تو نگفت که هر چه آقای صدقیانی گفت انجام بده؟ 
چــرا بچه‌هــا را ناراحت می‌کنی؟ چــرا هزینه تلگراف‌شــان را 
پرداخــت نمی‌کنــی تــا صدقیانــی مــدام پیش من شــکایت 
کنــد؟ ایشــان هــم گفت مبشــر خــودش تــا الان کلی پــول به 
مــن بدهــکار اســت. من بــه او گفتم مگــر پانزده هــزار تومان 
پــول برای این مســافرت به تــو نداده‌انــد؟ از آن پول‌ها بده و 
او در پاســخ گفت خدا پــدرت را بیامرزد، پنج هــزار تومان به 
هتل کمودور دادیم، لباس دوختیم والســام. بار دیگر گفتم 
بچه‌هــا می‌گویند به آقای حاجیان پیشــنهاد کن اگر روبل کم 
دارد مــا حاضریــم هــر کدام ده بیســت روبل از پــول توجیبی 
خود بدهیم و او در تهران به ما ریال بپردازد اما حاجیان ســر 
اختــاف قیمت روبل و ریــال، قبول نکرد. ولــی وقتی بچه‌ها 
دیدنــد کــه خــودش بــا روبل جیبــش، مخــارج را می‌پــردازد 
اعتــراض کردند که چــرا مخارج ما را نمی‌پــردازد در صورتی 
کــه روبل‌های او هم خرد شــده از بانک نیســت! باور کنید اگر 

چیــزی به غیر از این پیش شــما گفته‌اند دروغ اســت. ضمن 
اینکــه صدقیانــی، ملکشــاهی و حاجیــان وقتــی فهمیدند که 
مقامــات شــوروی مــا را برنمی‌گردانند بیش از حــد ناراحت 
شــدند. آن دو می‌گفتند هر چه به حســین ‌جون )صدقیانی( 
می‌گوییــم کار خــراب اســت می‌گویــد من درســتش می‌کنم. 
حالا اینطوری گرفتار شده‌ایم. آقای ملکشاهی معتقد بود که 
خوب اســت پول می‌فرســتادند و ما به خرج آنها آنقدر اینجا 
می‌ماندیــم تا پــول از تهــران بفرســتند. حاجیــان هم ککش 
نمی‌گزیــد. فقط این صدقیانی بود که مدام حرص می‌خورد 
تــا آنجــا کــه حقیقتــاً دلــم برایش ســوخت و بــا بچه‌هــا قرار 
گذاشــتیم یکی پنجاه روبل اهدایی فدراسیون شوروی را روی 
هــم بگذاریم و بلیت مراجعت به ایــران را تهیه نماییم چرا 
که اگر از شوروی خارج می‌شدیم محال بود بتوانیم به راحتی 
بازگردیــم. مگر اینکه پول به دلار می‌فرســتادند و این کار نیز 
به ســادگی میســر نبود. بله این کار خلاف را هم بنده کرده‌ام 
که اگر نمی‌بایست می‌کردم معذرت می‌خواهم. در غیر این 
صــورت صدقیانی از غصه دق می‌کرد. کما اینکه چند مرتبه 
از شــدت ناراحتی از حاجیان و سوچ تا پای سکته رفت و چند 
روزی بســتری شــد حالا اگر چیز دیگری به عرض شــما آقای 

مبشر رسانده‌اند دروغ دروغ است.«
حســین فکــری در زمــان ریاســت آتابای و 

دیده‌بان بر فدراســیون فوتبال ایران نیز به 7
همــکاری دعــوت شــد اما 24 ســاعت بعد 
اســتعفا داد. او دلایل اســتعفای خود را در 
مطبوعــات چنیــن بیــان داشــت: از همان 
لحظه نخســت علیه من شروع کردند به اعلامیه دادن و چند 
تــن شــناخته شــده راه افتادنــد تــا ذهــن مقامات فدراســیون 
فوتبــال را نســبت به من روشــن کننــد! من واقعــاً حیفم آمد 
جوانی که دو روز است با این شور و اشتیاق تصدی فدراسیون 
را در اختیــار گرفته به خاطــر حفظ من، وارد جهنم اختلافات 
شــود. رفتم پیش آقای آتابای و به ایشــان گفتم: اجازه بدهید 

در همان سازمان پرسپولیس خدمت کنم و هر گاه به خدمت 
مــن در فدراســیون نیاز افتاد به طور افتخــاری و با تمام وجود 
در اختیار شــما خواهم بود. من به ایشــان خاطرجمعی دادم 
کــه وجــود مــن را در رأس تیم‌های ملی را یک نفــر نمی‌تواند 
تحمــل کند و همین یک نفر برای خرد کردن اعصاب شــما و 
فوتبال کافی است و این اطمینان را به ایشان دادم که خدمت 
من در سازمان پرسپولیس، خدمت به فدراسیون فوتبال هم 
می‌تواند باشــد و رئیس فدراســیون از من تشکر کرد و صورت 

مرا بوسید. بوسید و باور کرد.
و  روســوفیل‌ها  و  آلمانوفیل‌هــا  از  اگــر 

انگلیســوفیل‌های دهــه بیســت صرف‌نظر 8
کنیــم که تهــران را روی سرشــان برداشــته 
بودنــد و در خیابــان نــادری، مشــت در هوا 
مرده باد - زنده باد به نفع آلمان و روس و 
انگلیــس می‌گفتند داســتان چپ‌های ســنتی نســل‌های اولیه 
ورزش ایــران، از اســرارآمیزترین مقاطع تاریخ ورزش اســت. 
چپ‌هایــی کــه دور آقــا دّری نویســنده خطیــر کیهان ورزشــی 
جمع شــده بودند و بعدها جملگــی از مخالفان حزب توده و 
راهــی کــه در جوانــی بــه دنبالــش رفته بودند شــدند. هســته 
تــاج،  باشــگاه  بــا  مخالفــت  کــه  جمعــی  چنیــن  مرکــزی 
سرلوحه‌شان بود زوج مهدی درّی و حسین فکری بودند که از 
قضا دســتی هم به قلم داشــتند و اهل تفکــر و ژورنال بودند. 
زوجی که پروژه شهیدسازی‌شــان از غلامرضــا تختی ولوله‌ای 
در جامعــه انداخــت. آنهــا بعــد از تختــی، کاپیتــان تیم ملی 
فوتبــال ایــران در دهــه پنجــاه را هــم در باند خود داشــتند که 
تحت‌ پوشــش بازیکن ملی در ســفرهای تیم ملی به خارج از 
کشــور، از بــردن و آوردن اعلامیــه و کتاب جلد ســفید و بولتن 
محرمانه هم ابایی نداشــت. با این همــه البته مردمداری آقا 
فکــری کــم چیــزی نبود. مــردی کــه در 16 ســالگی کلــوپ راه 
انداختــه بــود. آن هــم در زمانــه‌ای کــه تلاش‌هــای مدنــی در 
پوشــش باشــگاهداری، ایجــاد کلنی، تأســیس کلوپ ورزشــی 
تفریحــی و مجلــه‌داری، جایگزیــن خوبی بــرای فعالیت‌های 
سیاســی بود. دّری و فکری ســال‌ها پا به پای هم پیش رفتند و 
اگرچــه بارهــا پیــش آمد کــه ســر از قزل‌قلعــه درآورنــد اما با 
اعتقــاد بــه اینکه مرد تــف خود را لیــس نمی‌زند بــه راه خود 
ادامــه دادند. گرچه هر دو در یک ندامت از حزب متبوع خود 

از دنیا گریختند.


